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   ) ، نويسنده مسؤولدانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه رازي كرمانشاه( حديث دارابي 
 )انشاه استاد زبان و ادبيات عربي دانشگاه رازي كرم( دكتر يحيي معروف 

  

   مقدسي از عطارعزالدين عبدالسلامتأثيرپذيري 
  چكيده

عزالدين عبد السلام مقدسي از شاعران و نويسندگانِ اهل تـصوف و عـارف  قـرن هفـتم هجـري                     
وي . اسـت » كشف الأسرار في حكم الطيور و الأزهـار       «يكي از آثار مشهور و رمزي او كتاب         . است

او در تنظـيم يكـي      . ي خود، به فراواني از رمز استفاده كرده است        انهدر اين اثر براي بيان افكار صوفي      
هاي اين كتاب، از پرندگاني كه عطار براي حركت به سـوي سـيمرغ اسـتفاده كـرده، بهـره                    از بخش 

ايـن مقالـه بـر     . گـذارد اي كه ترديدي در مورد تأثيرپذيري او از عطار باقي نمـي برده است به گونه
 عطـار، در اسـتفاده از       "الطيرمنطق"ادبيات تطبيقي به تأثيرپذيري مقدسي از       اساس مكتب فرانسه در     

هـايي  او در بيـان تمثيـل  . پردازدبلبل، باز، هدهد، طاووس، مرغابي و سيمرغ مي : نماد پرندگاني مانند  
 و مضامين عرفاني ديگر به مختارنامه عطار نيز توجـه داشـته             "شمع و پروانه  "،  "شمع و موم  "چون  
هـاي   سويي ديگر با بررسي اين كتاب بـا سـاير آثـار عطـار، ردپـايي از مـضامين و تمثيـل           از. است

  . ي عطار در آن كاملاً مشهود استعارفانه
 عطـار،   عزالدين عبد السلام مقدسي،كشف الأسرار في حكم الطيور و الأزهـار،         : ها  واژهكليد
  . الطير، سيمرغمنطق

  مقدمه

 حملـه  بـا  دوره ايـن . است پياپي هاي و ويرانيعام مملوء از قتل ايران، تاريخ ششم و هفتم در قرن

 هـاي خرابـي  و روزافزون فقر وضع، اين حاصل. يافت تيمور پايان يحمله با آغاز شد و تاتار و مغول

 هـاي همراه بـا بحـث   عرفاني كه معمولاً هايمنظومه سرودن دليل، همين به .بود ايران مردم براي پياپي
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همچنـين آشـفتگي اوضـاع سياسـي، اجتمـاعي و از بـين رفـتن        . است، رواج يافت اعياجتم و تربيتي
 .كـرد وادار مـي  نـصيحت  و موعظـه  ذكر انديشمندان و شاعران و نويسندگان را به هاي اخلاقي،ارزش

 را در ايـن     "الطيـر منطـق "ي خود يعني    ي عارفانه ترين منظومه عطار از شاعران بزرگ قرن ششم، بزرگ      
هـا و   اين دوران در تاريخ ادب عربي مقارن است با حكومت ايوبي          ) 6/190: 1379صفا،  . (دوران سرود 

ها، گرايش به تصوف رايج بـود و از سـوي دربـار مماليـك بـا      در زمان حكومت اين دولت . هامملوكي
ي مملـوكي را بـه خـود    احترام به شيوخ و خانقاه مورد استقبال قرار گرفت و بخش وسـيعي از جامعـه       

هر چند كه تشويق به تصوف از سوي مماليك هدف سياسـي هـم     ) 1/193: تابي  سلام،  . (اص داد اختص
از طرف ديگر علـت رونـق ايـن    . داشت؛ زيرا حكومت سعي داشت مردم را از اوضاع سياسي دور كند          

هاي رفتـار ناشايـست     هاي غيراخلاقي و ناهنجاري   العمل و واكنش در برابر جريان     جريان، نوعي عكس  
هـاي مخـالف روي آورده و   ها، گروهي به جريان چون با گسترش روي آوردن به زشتي        امعه بود، در ج 

همچنين فراوانـي مـصائب و مـشكلات اجتمـاعي از ديگـر عوامـل ايـن         . راه تصوف را انتخاب كردند    
شـود كـه هـر    ي دوران تاريخي زندگي دو شاعر، مشخص مي      با مطالعه ) 208: 1990 قاسم،. (جريان بود 

هاي يكـساني هـم از كـاربرد رمـز و     اند و انگيزهر شرايط اجتماعي و تاريخي مشابهي زندگي كرده    دو د 
اند و با توجه به اين مسائل و اختلاف زبـان دو اثـر، بـر اسـاس معيارهـاي          ي خود داشته  مفاهيم عارفانه 

ن عـرب و در  هايي كه مقدسي اين اثـر را در جهـا  همچنين در سال . باشدمكتب فرانسه قابل بررسي مي    
ي مقامات الطيور عطار به آن نواحي رسـيده بـوده           گمان آوازه ي مصر و شام تأليف كرده است، بي       ناحيه
  )137: 1388شفيعي كدكني، . (است

. 2آيا مقدسي از عطـار تـأثير پذيرفتـه اسـت؟            . 1: گويي به اين سؤالات است    اين مقاله در پي پاسخ    
هـدف مقدسـي از معرفّـي و    . 3ه او را به خود جلب كرده است؟        الطيرِ عطار توج  چه نمادهايي از منطق   

  آيا مقدسي از ديگر آثار عطار هم تأثير پذيرفته است؟. 4اجتماع پرندگان چيست؟  

  ي پژوهشپيشينه

هـا،  كتـاب . عطار شاعري است كه بارها آثار او مورد بررسي برترين ناقدان قرار گرفته است             
اي زياد است كـه در مجـال        اند به اندازه    پيرامون آثار او نگاشته شده      هايي كه ها و مقاله  نامهپايان
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هاي محدودي پيرامون او انجام شـده،       اما مقدسي شاعري است كه پژوهش     . گنجداين مقاله نمي  
 كه توسط دكتر علـي    » المقدسي السلام عبد شعر في والأسلوب الفكر«اي با عنوان    از جمله مقاله  
القادر نوشته شده و به بررسي شخصيت، آثار و تحليل فكـر و              عبد هرفارس و ما   حيدر، عيسى 

اي بـا عنـوان     المعارف بزرگ اسلامي مقالـه     ههمچنين در داير  . مضامين شعري او پرداخته است    
توسط احمد بادكوبه هزاوه نوشته شده كـه عـلاوه بـر معرفّـي عزاّلـدين عبدالـسلام                  » ابن غانم «

 او، به معرفّي افراد مشهور ايـن خانـدان پرداختـه اسـت، يـا در                مقدسي و اشاره به آثار مختلف     
» ي طـور در متـون عرفـاني   تحليل حكايت ديدار موسي و ابليس در عقبـه    «اي كه با عنوان     مقاله

فريده داودي مقدم نوشته شده، در بخشي از مقاله به معرفّي ابن غانم و حكايت ديدار              . توسط د 
امـا در مـورد     .  پرداخته شـده اسـت     "نفيس في تفليس ابليس   القول ال "موسي و ابليس در كتاب      

  .تأثير پذيري اين شاعر عرب از عطار تاكنون پژوهشي انجام نشده است

  عزّالدين محمد بن عبد السلام مقدسي

   وفـات  از آنجا كـه .  شد  زاده المقدس  در بيت  غانم  احمد بن  بن  عبدالسلام ابومحمد عزاّلدين 
.   دانست  ) ق 628( از سال      را بايد پس     ولادتش  شك  اند، بي    كرده   گزارش   سالگي 50 از    او را قبل  

،    خـود را فراگرفـت       زمـان    متداول   علوم   آورد و سپس     روي   قرآن   آموختن   به   در آغاز جواني    او
 و از     صـلاحيه    خانقـاه    از مـشايخ    كـه    علي   بن   غانم  ي جدش  صوفيانه  هاي   آثار و انديشه     به  آنگاه

 وعـظ و      ميدان   ورود به    را براي   ، وي    تصوف   به   و گرايش    گرفت   و الفت    بود، انس    بنام  صوفيان
  ) 16-4/13: 1413يونيني، . (  ساخت  آماده خطابه
   حـال   شـرح   بررسـي   و بـه     كوشـيده    تـصوف    مبـاني    در تبيين    در آثار خود همواره      غانم  ابن

  ي اعتـدال  شـيوه   كـه   دانـست   او را از صـوفياني      شايد بتوان .   است  ته پرداخ   مسلك   اين  سرآمدان
كـرد و      مـي    بيـان    عـادي    مردم   فهم   به  ي خود را نزديك    صوفيانه  هاي   انديشه  وي. برگزيده است 

   تـشكيل   مـساجد و مـدارس    و حتـي   سـلاطين  هايِ كاخ    و جلال    دور از جاه     خود را به    مجالس
  .  گرفت  قرار مي  عموم  مورد توجه رو پيوسته داد و از همين مي
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. 3 الكنـوز؛     ّ الرمـوز و مفـاتيح       حـل . 2  ؛   ابليس   تفليس   في   النفيس  القول. 1: آثار او عبارتند از   
. 4والأتقيـاء؛   هالـصحاب  ومناقـب  الأولياء حال شرح. 3 الطيور و الأزهار؛       حكم   الأسرار في   كشف
 الـروض . 7؛  هالقلبي الأسرار في هالغيبي الفتوحات. 6الكون؛   هشجر .5المقدسي؛   السلام عبد ديوان
 سـقوط از      در پـي     غـانم   سـرانجام ابـن    .العـدد  أفـراد  عن الأحد إفراد. 8الرشيق؛   والوعظ الأنيق

.  شـد   سـپرده    خـاك    به   النصر در قاهره    ي باب  سپرد و در مقبره     جان)  ق 678( در سال     پرتگاهي
  ) 355 و 4/354: 1385بادكوبه هزاوه، (

  " الطيور و الأزهار  حكم كشف الأسرار في"معرفي كتاب 

هـا، پرنـدگان و   ترين اثر مقدسي است و در سه بخش به گفتگـو ميـان گـل         اين كتاب مهم  
شود و سپس   حيوانات اختصاص داده شده است و با سپاس و ستايش خداوند متعال شروع مي             

هـا   تمامي موجودات هستي توجه كنند؛ زيرا هر كـدام از آن           خواهد كه با بصيرت به    از مردم مي  
وقتي بـه دقـت   : گويددر ادامه مي) 42 و 41: تامقدسي، بي(. كنندرازها و اسرار خود را بيان مي      

-در موجودات نگاه كردم، به وضوح ديدم كه هر موجودي به هستي آفريدگار خود اعتراف مي               

ت گويا است و به زبان حال ناطق اسـت، نـه بـه زبـان     كند و هر سكوتي در اين ميدان به حقيق       
قال، چرا كه زبان حال از زبان قال گوياتر است؛ چون در زبان قال خبر دادن، احتمال صـدق و                    

مقدسـي در   ) 43: همان. (كذب وجود دارد و زبان اعتبار و عبرت جز از عالم تحقيق خبر ندهد             
 "كشف الأسرار في حكم الطيور و الأزهـار "را اين كتاب : گويدگذاري كتابش ميمورد علّت نام  

-المثـل ها و ضرب  هر كه تمثيل  . ي عبرتي براي صاحبان بينش قرار دادم      ناميدم و آن را دستمايه    

. هاي مرا دريابد از امثال من خواهد بود و هر كه از فهم آن فروماند، مـن ارتبـاطي بـا او نـدارم              
هـا بـه فـضايل    عظ و ارشاد مردم و تشويق آن هدف مقدسي از تأليف اين كتاب، و      )44: همان(

جنـاس، طبـاق، مجـاز، كنايـه و         : او در اين كتاب از تمامي صنايع بـديعي چـون          . اخلاقي است 
  )  13: تا بي محمد،. (همچنين از تلميح و اقتباس از آيات قرآن كريم استفاده كرده است
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حيوانات را مورد بررسـي     در اين مقاله بخش دوم و سوم كتاب يعني گفتگوهاي پرندگان و             
 "كـشف الأسـرار فـي حكـم الطيـور و الأزهـار            "و منبع مورد اسـتفاده،كتاب      . قرار گرفته است  
  . است"علاء عبد الوهاب محمد": ، با تصحيح و مقدمههالفضيلانتشارات دار 

  الطير مقدسي و منطق

شـود و بعـد از      ترين آثار عرفاني در ادبيات جهان محـسوب مـي         الطير يكي از برجسته   منطق
رسـد و  مثنوي معنوي، هيچ اثري در ادبيات منظوم عرفاني در جهان اسلام به پاي اين اثـر نمـي                 

ها گذشـته و    آن توصيفي است از سفر مرغان به سوي سيمرغ و ماجراهايي كه در اين راه بر آن                
 "غمـر سـي "ها و هلاك شدن گروهي از مرغان و سرانجام رسيدن           هاي راه آن  همچنين دشواري 

-در واقع طرح اصلي منطق    ) 87: 1388شفيعي كدكني،   . ("سيمرغ"از آن جمع انبوه به ديدار با        

ها براي برگزيدن و پيدا كردن پادشاهي است كـه بـر            ها اجتماع مرغان و مجمع ساختن آن      الطير
اند بدون پادشاه زندگاني كـردن و آسـوده زيـستن كـاري            ها فرمانروايي كند، زيرا معتقد بوده     آن

 "سـيمرغ "هدف نهايي مقدسي نيز در كتابش رسـيدن بـه   ) 247: 1389فروزانفر، . (دشوار است 
او . گيـرد اي متفاوت از عطار در پـيش مـي  است، هر چند كه او براي رسيدن به اين هدف شيوه    

كند؛ بلكه بعد از بيان سخنان و       ي وجود پادشاه و رسيدن به سيمرغ را مطرح نمي         در ابتدا مسأله  
 "سـيمرغ "هاي پرندگان مختلف و حيوانات، در پايانِ كتاب، اشتياق پرندگان را نسبت به      مناظره
-الطير را قوت مـي    كند و اين بخش است كه به شدت رنگ و بوي تأثيرپذيري از منطق             بيان مي 

  .بخشد

  الطير و كشف الأسرار هاي تمثيلي و رمزي در منطقشخصيت

-عني پرندگان، هدهد و سيمرغ همگـي شخـصيت        الطير، ي هاي داستانِ اصلي منطق   شخصيت

. ي يك خصلت، منش و طـرز فكـر در جامعـه هـستند             هاي تمثيلي و رمزي و هر كدام نماينده       
  ) 169: 1377اخلاقي، (
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-ي مشترك كه در حركت به سوي سـيمرغ وارد گفـت و گـو مـي                 پرنده 8در اين دو اثر با      

عـلاوه  . شويمي، هدهد و سيمرغ مواجه مي      طوطي، طاووس، جغد، مرغاب     شوند، يعني بلبل، باز،   
الطيـر  هـاي منطـق   ي داسـتان  خفاش، عنكبوت، پروانه كه در بقيـه      : بر اين موارد، پرندگاني چون    

هـاي طبيعـي و     مقدسي مانند عطار، با ويژگـي     .  حضور دارند، در هر دو روايت مشترك هستند       
-هـا مـي    زير به بررسي اين نمونه     در. تاريخي تصوير زيبايي از اين پرندگان را نشان داده است         

  :پردازيم

  هدهد. 1

 "سـيمرغ "كه مرغان جمع شـدند و خواسـتار عزيمـت بـه سـوي               الطير بعد از اين   در منطق 
در اين بخش او از زبان عطار با اوصاف مختلفـي           . شودها مي  وارد گفتگو با آن    "هدهد"شدند،  
: 1388عطـار،   : (شودوصف مي ) ع(ن  ي حضرت سليما  وري، تيزبيني و حامل نامه    تاج: از جمله 

263(  
 

ـــود از طـريـــقت در بــرشحـلـــهّ   اي ب
  تـيـــز وهـمــــي بـــــود در راه آمــــده

  هــيچ ريــبگـــفت اي مرغــان مــنم بــي
ــه ــدم  نامــ ــاز آمــ ــردم و بــ   ي او بــ

  

  افسـري بود از حقيقـت بـر سـرش         
  از بـد و از نــيـك آگـــاه آمـــده        
  هم بريد حضرت و هم پيك غيـب       

ــ ــدم   پ ــراز آم ــرده هم   يش او در پ
  

فذهبت بكتابـه     اذهب بكتابي، و عجل بجوابي،      : مقدسي نيز به همين مطالب اشاره كرده است       
-نامـه ) 111: تامقدسي، بي( . تاجاًهوعجلت بجوابه، فقرّبني إلي جنابه، ثم كساني من ملابس الكرام  

را بردم و جواب نامه را به سرعت آوردم،    ي او   ي مرا ببر و زود پاسخ نامه را بياور، من هم نامه           
هـاي بزرگـي و عظمـت، تـاجي را بـر سـر مـن        پس مرا به خود نزديك كرد، سپس او از لباس         

  . گذاشت
وري را نزد بلقيس برد و تـاج      ) ع(ي حضرت سليمان    ي نمل، هدهد نامه   بر طبق آيات سوره   

، 1385غلامـي،   (شـود؛   ه مي هدهد نيز به دليل صورت ظاهري او است كه بر فرق او تاجي ديد             



 95                                              ...لسلامعزالدين عبداتأثيرپذيري                                             ششم سال   

hzrcgroup.com (        در واقع به دليل همين ويژگي ظاهري است كه به عنوان رهبـر و راهنمـاي
اي مهم براي توصـيف      اين مسأله به عنوان نكته     .شودپرندگان براي رفتن نزد سيمرغ انتخاب مي      

 ـ     نكته. اين پرنده از نگاه عطار و مقدسي دور نمانده است          ن اسـت كـه ايـن       ي حـائز اهميـت اي
ها در هر دو روايت از زبان خود هدهد و براي تفـاخر و برتـري دادن خـود نـسبت بـه                ويژگي

  .ديگر پرندگان نقل شده است
  )263: 1388عطار، : (كشدگونه به تصوير مي را اين"هدهد"نظر عطار دقت

  چـون مـــنم مــشغــولِ درد پــادشاه       
  آب بــنمــايــم ز وهــــمِ خويـشتن      

  

  ـرگــزم دردي نـبـاشد از سپاههـ  
  رازهـا دانــم بـسي زين بيش من

پـردازد، در واقـع او هـم بـا بيـان ايـن              مقدسي نيز با بيان همين مطالب به وصف هدهد مي         
 سـيرتهُ  حسنت حين الهدهد إلى ترى أما : گذاردمستقيم بر رهبري او مهر تأييد مي      ها، غير ويژگي
فيـرى . البـشر  سائر عن الأرض تحجبه ما بالنظر، يشاهد فتراه رته،بصي نفذت كيف.سريرتهُ وصفت 

-آيا در احوال هدهد نمـي     ) 110: تامقدسي، بي  (.الزجاج في أنت تراه كما. الثجاج الماء بطنها في

نگري كه چه سيرت نيكي دارد و چه سريرت باصفايي؟ بـصيرتش تـا آنجاسـت كـه آنچـه در                     
-بيند و جايگـاه آب را در اعمـاق خـاك مـي         ان است، مي  ژرفاي زمين است و از نگاه مردم پنه       

  .بينيشناسد، آن گونه كه تو اشياء را در آينه مي
كنـد، عبـارت    الطير و كشف الأسرار، هدهد به آن افتخار مـي           از موارد ديگري كه در منطق     

 خود نسبت به ديگر لشگريان حضرت سليمان و نيـز جـست   فضل و برتري سخنوري   : است از 
  )263: 1388عطار، : (آن حضرت از او هنگامي كه بين لشگريان غايب بودو جوي 

  بـا ســليمـان در ســخــن پـيش آمــدم      
  هـر كه غايـب شـد ز ملكـش اي عجـب           
  من چو غايـب گـشتم از وي يـك زمـان           

  نـشكفت از مـن يـك نَفَـس        زآن كـه مـي   
  

  لاجـــرم از خــيل او بــيــش آمـــدم         
  را طــلــب  او نــپـرســيد و نـكـرد او      

  كــرد هـــر ســـويي طـلــبكاري دوان       
  هــدهــدي را تـا ابـد ايـن قــدر بـس        

  ج

أنا الذّي أُتيت مع صغر الجثمان ما لم يؤته االله لنبيه سليمان، هو أعُطي ملكاً لاينبغي لأحـد مـن                    
وم الثري، فغبت   أدلهّ علي الماء من تحت تخ     . بعده و أنا أُوتيت علماً لايعلمه هو و لا أَحد من جنده           
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 والعجـب   )20:نمل( �الغْاَئبِينَ منَ كاَنَ أَم الْهدهد أَرى لاَ لي ما فقَاَلَ الطَّيرَ وتفَقََّد�: ، و قال  هعنه ساع 
   )110: تامقدسي، بي. ( افتقاره إليهأنهّ افتقدني حال

كـه خداونـد بـه      ) دانـشي دارم  (ي خرُدي پيكر و نحيفي جسمم،       من كسي هستم كه با همه     
نداده است، با وجودي كه سليمان را ملكي داده بود كه پس از او به هـيچ                 ) ع(حضرت سليمان   

و هيچ يك از لشگريانش از آن خبر       ) ع(كس نداده و به من علمي داده شد كه حضرت سليمان            
 نظرش  كردم و چون ساعتي از    هاي نهفته در زمين راهنمايي مي     من او را همواره به آب     . نداشتند

عجيب اين اسـت    » بينم، يا از غايبان است    چرا هدهد را نمي   «: و گفت ) نگران شد (غايب شدم،   
  .كردكه او در زمان اضطراب و نياز خود، مرا جست و جو مي

شود، عطار در بيت سوم و مقدسي در بخش پاياني سخنانِ هدهـد             طور كه مشاهده مي   همان
 . انداشاره كرده) 20آيه : سورره نمل(به 

  طاووس. 2

ي بيرون شـدن آدم از بهـشت، شـهرت فـراوان دارد و              ي طاووس با مار در افسانه         رابطه
گونه آمده كه ابليس با راهنمايي طاووس، در تن مار خود را پنهان كـرد و بـه درون بهـشت          اين

  و18: 1340نيـشابوري،  . (درآمد، حوا و آدم را وسوسه كرد تا از آن درخـت ممنوعـه بخورنـد      
در واقع داستان طاووس، يادآور آن دسته از خداپرستان اسـت كـه بهـشت منتهـاي آرزوي        ) 19

، 1389پـور،  علي: نك(. شودآنها است و عملاً هم بهشت حجاب ايشان از رؤيت حق تعالي مي      
/281643/show/article/net.rasekhoon://http(  

الطير داستان مار با طاووس و بيرون شدن او از بهشت را به زيبايي به تصوير كـشيده                   منطق
  )261: 1388عطار، : (است

  خـه خه اي طـاووس بـاغِ هـشت در         
  صـحبتـي اين مــار در خونـت فكنـد        
  بــرگـرفـتت سـدره و طـوبي ز راه

  سوخـتي از زخـمِ مــارِ هـفــت ســر          
   بــيرونت فـكــند    وز بـهـشـت عـدن  

  كـردت از سـد طبــيعت دل سيــاه
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هايي كه در متون دينـي در مـورد ايـن پرنـده آمـده            طاووس را با همان ويژگي      مقدسي هم، 
  :اندتوصيف كرده

 وطعـامي  التـسبيح،  شرابي قصورها، وأسكن حورها، وأزور الظلال بين أطوف الجنان في وأنا 
 النفيس، عن بالخسيس عوضنى حتىّ التلبيس، ملابس فألبسني ،إبليس القدر لي ساق التقديس حتىّ 

 ـ وكانـت  المكاره، في يوقع والقدر القضاء لكن كاره، لمراده كنت ولقد  ـ دخولـه  فـي  هالحي  هالجن
هـاي  من در بـاغ   ) 85: تامقدسي، بي ( .والإذلال الهوان دار إلى العز دار من معهم فأخرجت محتاله،

ديـدم و در قـصرهاي آن سـاكن    خراميدم و حوريان بهشتي را مـي     يهاي آن م  بهشت و در سايه   
- ذكر و تسبيح خداوند بود تا آنگاه كه تقدير الهي مرا گرفتار فتنه             ،بودم و نوشيدني و غذاي من     

هاي فريب را برمن پوشاند تا جـايي كـه مـرا از موجـودي ارزشـمند بـه                   ي ابليس كرد و جامه    
نخواستم كـه از آن  (ميل و ناراضي بودم ي او بي خواستهمن نسبت به    . موجودي پست تغيير داد   

در فريـب آدم مـن      . (انـدازد در مصيبت و گرفتاري مـي     ) انسان را (ولي قضا و قدر     ) پيروي كنم 
به بهشت چاره انديشيد، تا چنان شد كـه مـن نيـز بـه               ) ابليس(، مار براي ورود     )گناهي نداشتم 

  . ي و ذلت خارج شدمها از جايگاه عزتّ به جايگاه پستهمراه آن
هـا و رسـاندن     ي بكـارگيري آن   ابليس و نحوه     بهشت،    طاووس، مار، : اشتراك واژگاني چون  

  .كندهر چه بيشتر تقويت مي مضامين يكسان، تأثيرپذيري مقدسي را از عطار، 
كند كه گـويي خداونـد آن را چـون           عطار به پاي زشت طاووس اشاره مي        ي ابيات، در ادامه 
. راي او قرار داده است كه با وجود زيبايي فراوان، ولـي داراي پاهـايي زشـت اسـت                  مجازاتي ب 

  ) 220: 1353  نصر،. (داند مي"منيت طاووس"ي دكتر نصر، اين مسأله را نشانه
  گـر چـه مـن جبريـل مرغـانم وليـك         
  يـار شد با من به يك جـا مـارِ زشـت           
  چون بـدل كردند خلـوت جـايِ مـن        

  

   كـاري نـه نيـك   رفـت بر من از قضا   
  تـا بـيفـتـادم بـه خـواري از بـهشت     
  تـخـت بـند پـايِ مـن شـد بايِ من      

  

  )269: 1388عطار، (
كند كه خداونـد، زيبـايي پـر و بـال را بـراي او بـاقي         به صراحت بيان مي     طاووسِ مقدسي، 

 خداونـد   اي از خشم  هاي بهشت باشد و زشتي پاهايش، نشانه      اي از آن خوشي   گذاشته، تا نشانه  
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 أتذكر ريشي، هزين على أبقيت: شكني را به ياد آورد    كند، آن پيمان  است، تا هر گاه در آن نگاه مي       
 على وينادى بإحداقى، أنظرها ساقي، في السخط هعلام على جعلت ثم عيشى، صفو من كان ما به

قي مانـد تـا همـواره از آن         زيباييِ پر و بالم براي من بـا       ) 86 و   85: تامقدسي، بي . (ميثاقى بنقض
اي از آن خشم قرار داد،  پيوسـته         هاي زندگي يادگاري باشد، سپس زشتي پاي مرا نشانه        خوشي

  . آوردشكنيِ مرا به يادم مينگرم و پيماندر آن مي
هاي گفتگوهاي طاووس در هر دو روايت اين است كه هـر دو، خـود               يكي ديگر از شباهت   

دانند كه توانايي فرار از آن را ندارند و به همـين دليـل اسـت كـه                  يرا تسليم قضا و قدر الهي م      
  .اندي ابليس شدهگرفتار فتنه

  باز-3

-كه چشم شده است؛ از جمله اين    اي است كه براي تربيت او تدابيري انديشيده مي        باز پرنده 

ا به هنگام غـذا  بستند تا چيزي را نبيند و تنه  اند، مي گذاشتههاي او را با كلاهي  كه بر سرش مي         
خورد و انـدك  زدند تا او ببيند كه از دست چه كسي غذا مي  دادن، اين كلاه را قدري به كنار مي       

اين پرنده رمز انـسان، قبـل از ورود بـه عـالم سـلوك اسـت و اميـال و        . اندك به او انس بگيرد  
كردنـد و از  امـا وقتـي او را تربيـت    . كوشـد كند و براي خود مـي   هاي خود را دنبال مي    خواسته

شـفيعي  . (شودمدارج سلوك عبور كرد، خواست او تبديل به خواست خداوند و صاحبِ او مي             
هاي باز و تربيت او بر دست شاهان به نظم كـشيده             الطير ويژگي  در منطق ) 176: 1388كدكني،  
  )274: 1388عطار، : (آورد با بهانه كردن اين موارد، براي رفتن نزد سيمرغ عذر مي"باز"شده و 

  بــاز، پــيـش جـمـع آمــد ســرفـــراز      
  داري خـويـــش  كـرد از ســپه    ســينه مي 

  گـفت مـن از شــوقِ دســت شـهــريار       
  ام زيــرِ كــلاه    چــشـم از آن بـگـرفـتـه   

  امدر ادب خــود را بــــسي پــــرورده      
  تــا اگـــر روزي بــرِ شــاهم بـــرنــد     

  ج

   پـــرده بـــاز    كـرد از ســرِّ مــعــالي     
ـــي ـــلهلاف م ـــويشزد از ك   داري خ

  چـشــم بـربــستـم ز خلـقِ روزگـار      
  تا رسد پـايـم بـه دســـت پــادشــاه       
  امهمچــو مـرتـاضـــان رياضــت كــرده

  از رسوم خدمـــت آگـاهـــم بـرنــد       
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 به خوبي اشـاره كـرده اسـت و تمـامي            "باز"ي تربيت     مقدسي نيز همچون عطار به نحوه     
  :  آن را چون عطار به تصوير كشيده استمراحل
 ـ بـصرى  فكمم المقت، من على فخاف الوقت، تخليطى إلى مؤدبي نظر  لـساني  وعقـد  هبكمام
 رفعـت  فلما القيد، ذلك عنِّي وأزال الصيد، إرسالَ إلى مؤدبى واستخلصنى وهذّبت، وأدبت ،هبعقد
مقدسـي،  . (قـدمي  تحت وأكفَّهم خدمى، الملوك ترأي وبيني، بينه ما وأصلحت عينى، عن هالأكم
چشم مـرا بـا     . آن مؤدب وقتي در آشفتگيِ وقت من نگريست، از خشم بر من ترسيد            ) 76: تابي

آنگاه كه ادب پذيرفتم و اصلاح شدم، آن مؤدب مـرا           . بندي بست و زبان مرا نيز مقيد كرد       چشم
ن برداشته شد و آنچه كه بـين مـن و او بـود              بند از چشم م   براي شكار رها كرد، وقتي آن چشم      

اصلاح كرد، پادشاهان را ديدم كه خدمتگزار من شدند و بازوي ايشان، زير پـاي               ) بندآن چشم (
  .من قرار گرفت

در واقع بعد از پشت سر گذاشتن آن مراحل سخت، كه شامل بستن چشم و زبان و رعايت                  
. نشين شود و حتي بر دستانشان بنشيند     گان هم كند كه با بزر    شايستگي پيدا مي   "باز"ادب است،   

در واقع مراحلي كه براي تربيت اين پرنده به آن اشاره شده، همان مراحل سير و سلوك عارفان                  
هـاي فـراوان را بـراي صـيقلي         است، زيرا تا زماني كه سالك بر نفس خود پا نگذارد و سـختي             

 .ابدتواند به كمال واقعي دست يشدن نفسش تحمل نكند، نمي

   پرواز به سوي سيمرغ-4 

-الطير كه آخرين مثنوي عطار است، گزارش يك جستجو است، جستجوي سيمرغِ بي            منطق

كشد و مراتـب  ي روحاني كه سير در مقامات و احوال سالك را به تصوير مينشان، يك اوديسه  
 جـستجو،   كـه مرغـان در ايـن      اين. كندو مدارج اين سلوك را در رمزِ جستجوي مرغان بيان مي          

ها سير از خلق به حق، يك سـير        سازند، حاكي از آن است كه سير آن       هدهد را رهبر خويش مي    
ي ي آن چيـزي جـز جاذبـه       توان به آن رسـيد و انگيـزه       صوفيانه است كه بدون ارشاد شيخ نمي      

و ) 89: 1378زريـن كـوب،     . (سازد، نيـست  عشق كه همه ذرات عالم را طالب نيل به كمال مي          
ن سفر از خاك بسوي افلاك است، از اعماق چاه تاريك غـرب بـه سـوي بلنـدترين و                    مسير اي 
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شاه مرغـان   ) عنقا(ها، سيمرغ   در اين داستان  ) 347: 1368پورنامداريان،  . (ي شرق دورترين نقطه 
ها است و جان جهان و جان جانان، تصوير فرشته جبرئيـل   كه در حكمت و عرفان، مصدر جان      

پيش از اينكه به بررسـي اجتمـاع        ) 128: 1372ستاري،  . (دس نيز هست  و عقل فعال و روح الق     
مرغان در هر دو داستان بپردازيم، براي اينكه تأثير پذيري مقدسي از عطار بهتر نشان داده شود،                 

گذاريم، زيرا در اين الگو، نقش هـر        به نمايش مي  » الگويِ كنشگر «هر دو حكايت را در نمودار       
كنـد تـا درك بهتـري از آن         شود و به خواننده كمك مـي      مشخّص مي شخصيت داستاني بخوبي    

   )114: 1381محمدي و ديگران، . (ها داشته باشدها و شخصيتنقش
  
  
  

  
  

  

 پرندگاني كه در داستان مقدسي هر كدام نماد يكي از افـراد جامعـه بودنـد و بـه ظـاهر در                      
-تان، همگي اجتماعي را تشكيل مـي   ابتداي داستان خواهان هدف مشتركي نبودند؛ در پايان داس        

ي او سـر     اسـت تـا در سـايه       "عنقاء"شوند كه نامش    دهند و خواستار عزيمت نزد پادشاهي مي      
الطيـر  مانندي به منطق  اين بخش از كتاب كشف الأسرار است كه شباهت بي         . آورند تسليم فرود 

  :موارد اين تأثيرپذيري به شرح زير است. دارد
ها را  شوند كه آن  شوند و خواستار پادشاهي مي    داستان، پرندگان جمع مي   در پايان هر دو     . 1

-گونه شوق پرندگان را براي رفتن نزد سيمرغ، به تصوير مي          عطار اين . سرپرستي و رهبري كند   

  )262: 1388عطار، : (كشد
  مـجمعـي كردنــد مـرغـانِ جـهــان    
  جـمله گفتند ايـن زمـان در روزگـار        

  آنچـه بـودنـد آشـكــارا و نـهــان        
  نيست خالي هـيچ شـهر از شـهريار        

 كنشگر

  كنشگر سودبرنده

 گروه مرغان

موانع و : كنشگر بازدارنده

 هاي راهخطرات و سختي

. هدهد. 1: كنشگر تحريك كننده

 شوق طلب و احساس نياز. 2

. هدهد. 1:  كنشگر ياري دهنده

مقام وصل و قرب : شيء ارزشي دواعي طلب و اشتياق. 2

  رسيدن به سيمرغ- به شوق ازلي
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   را شـاه نيـست؟     چون بـُود كاقليمِ ما   
  يـكديگر را شـايد ار يــاري كـنيــم       

  پادشــاه زان كه چون كشور بـود بـي       
  پـس هـمه بـا جــايگـاهـي آمدنــد     

  

  شـاه بـودن راه نيـست      بيش ازين بي  
  پـادشـاهـي را طـلبكــاري كـنيــم     

  ند در سـپــاه   نـظـم و تـرتـيـبي نما   
  سـر بـه سـر جوياي شـاهي آمدنـد       

  

 اجتمـع : پردازدمقدسي نيز با همين مضامين به توصيف اشتياق مرغان براي يافتن پادشاه مي            
 .ظلـه  فـي  ونعـيش . طلبـه  في ننطلق فهلّموا. به ونعرف له نعترف ملك من لنا بد لا: وقالوا الطيور

ما بايد پادشاهي داشـته باشـيم كـه بـه           : گفتندمرغان همگي جمع شدند و      ) 132: تامقدسي، بي (
بياييـد تـا در طلـب او بـه راه           . حكومت او سر تسليم فرودآوريم و او را به پادشاهي بـشناسيم           

  .   ي او زندگي كنيمبيفتيم و او را بيابيم و در سايه
عطـار،   (:نام دارد » عنقاء«يا  » سيمرغ«ي پرندگان بر اين باورند كه اين پادشاه         هر دو دسته  . 2
1388 :264(  

  خـلاف هــست مـا را پــادشـاهي بي    
  نــامِ او ســيمـرغ سـلـطـانِ طــيــور    
  در حــريــمِ عـــزتّ اســـت آرام او      

  

  در پـسِ كـوهي كـه هـست آن كـوه قـاف              
ـزديـــك و مـــا زو دور دور        ـه مــا نـ   او بـ
ـامِ او      ـي نـ ـيــسـت حــد هـــر زفـــانـ   نـ

  

 البحـر  بجزائـر  أن بلغنا وقد)1( است "سيمرغ"داند كه معادل     مي "عنقا"، اين پرنده را     مقدسي
. عليـه  متـوكلين . إليـه  بنـا  فهلِّموا. والمغرب المشرق في حكمه نفذ قد. مغرب عنقاء له يقال ملكاً
اند كه در جزاير دريـا، پادشـاهي اسـت كـه بـه او عنقـاي       به ما اطّلاع داده  )132: تامقدسي، بي (

فرمان او در شرق و غرب نافذ است، پس بياييد تـا نـزد او رويـم و                  . گويندمي) سيمرغ(مغرب  
  . خود را به او بسپاريم

-هاي فراوان است كه پرندگان با آن رو بـه رو مـي            اين سير و سفر داراي موانع و سختي       . 3

هـاي بلنـد و     كوههاي تنگ،   درياهاي عميق، راه  : هايي چون مقدسي اين موانع را با عنوان     . شوند
هـاي  عطار اين مطالب را بيشتر توضـيح داده و بـه صـورت سـؤال              . بردهاي سوزان نام مي   آتش

عطار در ايـن    . ها و همچنين شرح هفت وادي آورده است       هاي او به آن   مرغان از هدهد و پاسخ    
  :بسيار شيواتر و زيباتر بيان كرده است كند، ها خطراتي كه سالكان را تهديد ميوادي
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  )381: 1388عطار، : (وادي طلب
  چون فرو آيـي بـه وادي طلـب        
  صد بلا در هر نفس اينجا بود

  پيشت آيـد هـر زمــاني صـد تعـب          
  طوطيِ گردون مـگس اينجا بـود 

  )385: همان: (وادي عشق
ـعد از ايـــن وادي عِّـشق آمـد پديـد             بـ
  كـس در ايــن وادي بجـز آتـش مبــاد          

  

  ـجــا رسـيد  غـرقِ عـشـق شـد كــسي كـان     
  وان كه آتش نيـست عيـشش خـوش مبــاد          

  

  )413: همان: (و آخرين وادي، وادي فقر و فنا
بـعد ازيـن وادي فـقر اسـت و فنـا          

عــيــن وادي فـرامــوشــي بــوِد          
  كي بـود اينـجا سخن گفـتن روا  

  گـنگي و كـريِِ و بـيهـوشي بود
 وبحـار  هشـاهق  جبـال  أيـديكم  وبين سحيق والسبيل مضيق يقوالطر عميق البحر إنّ لهم فقيل

ها به آن ) 132: تامقدسي، بي  (.أوكاركن في فأقمن الاتصال إلى لكم سبيل ولا همحرق ونيران همغرق
هـاي بلنـد و     دريا عميق و ژرف و راه تنـگ و سـخت اسـت و در مقابـل شـما كـوه                    : گفته شد 

پـذير نيـست،    ز براي شما رسيدن به آن امكان      هرگ. هاي سوزان است  درياهاي پرخيزاب و آتش   
  .هاي خود بمانيدپس بهتر همان است كه در آشيانه

توانـد در ميـان  عارفـان همـان طـي            ها اشاره كرده، مـي    ترديد خطراتي كه مقدسي به آن     بي
  . باشد"هفت وادي"

 ـهاي فراوان تعداد زيادي از پرندگانِ سالك از بين مـي    به دليل وجود سختي   . 4 د و تنهـا  رون
  )422: 1388عطار، . (رسندي سيمرغ ميشمار محدودي نزد پادشاه و يا جزيره

ــر    ــه س ــر ب ــانِ وادي س ــخن مرغ ـــن س   زي
  جـملـــه دانــسـتند كــاين شـــيوه كمــان    

ــه   ــضي غرق عـ ـــاز بـ ـــد بـ ـــا شـدن   ي دري
لنـــد ـــر ســــرِ كـــوه بـ ـعـــضي بـ ـــاز بـ   بـ
ـعـــضـي را ز تـفــــت آفـــتاب    ـــاز بـ   بـ

عــــض ــــاز بـ   ي را پـلـنــــگ و شـــيرِ راهبـ

  ســــرنگون گـــشتند در خــــونِ جـــــگر  
ـــوان  ـات ـــازويِ مـــشـتي نـ ـــر ب يــست ب   نـ

ـــاپيد  ـــو و ن ــضـي مـح ع ـــاز بـ ــدندبـ   ا ش
ـــد    ـــرم و گزن ـــد در گُ ــان دادن ــشنه ج   ت

ــوخته، دل  ـــرها س ــشـت پ ــاب گـ ــا كب   ه
ــاه     ـــوايي تب ـــهِ رس ـــك دم ب ـــرد در ي   ك
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ــد   ـــب ماندن ـــز غـاي يـ ــضـي نـ ـع ـــاز بـ   بـ
ــشك   ـــيابان خ ــضـي در ب عـ ـــاز بـ ــببـ   ل

ــــه   ـعـــــضـي ز آرزوي دانـ ــــاز بـ   ايبـ
ـــجور آم     عـضي سخت رنـ ـاز بـ ـــد ــبـ   دنـ

  ج

مـخـَالــــب ماندنـــد     در كــــف ذات الـ
  تـــشـنه، در گـرمـــا، بـــمردند از تعــب   
ــه    ايخـويــــش را كـــشتند چـــون ديوانـ

ــد        از پـس مـاندند و مهجــــور آمـــدنـ   بـ
  ج

 فـسلكن . الهـواجر  ظمـأ  على صابرين. والأرض السماوات خلق في ويتفكرون هبأجنح فطاروا
 هحـرار  أحـرقتهن  الـشمال  ذات عدلن وإن الرجاء هبرود أرمتهن اليمين ذات أخذن إن. عدلاً سبيلاً

 مـنهم  كـل  وصل واستغراق، حتىّ  وتغاش واحتراق وتلاش. ومحاق ولحاق سباق بين فهم. الخوف
 خماصاً إليه ذبوله فوصلوا  وتزايد نحوله عيشه وتضاعف  وتكدر شهري سقط وقد الملك هجزير إلى
هاي خود  ها با بال  پس آن ) 132: تامقدسي، بي . (أوطاناً فارقن أن بعد فرادى وجئنه بطاناً كنَّ بعدما

كردند، بـر تـشنگي ظهـرِ گـرم و     ها و زمين فكر ميپرواز كردند در حالي كه در آفرينش آسمان      
رفتنـد، سـرماي    ر راهي ميانه رهسپار شدند كه اگر به سـمت راسـت مـي             سوزان صبر كردند، د   

. گـداخت  آنان را مـي    "خوف"رفتند، گرماي   گرفت و اگر به سوي چپ مي       ايشان را مي   "رجا"
اي پراكنده و سوخته و جمعي بيهـوش و غـرق شـده             گروهي در پيش و گروهي در پس، دسته       

ها ريخت و  پادشاه رسيدند، در حالي كه پرهاي آن     يكه گروهي از ايشان به جزيره     بودند، تا اين  
ها افزوده شد، همگـي نـاتوان و تكيـده بـه     ها تيره و تار شد و بر لاغري و ضعف آن        آن زندگي

كه كه سرحال و بانشاط بودند و تنها به سوي او آمدند، بعد از اين            حضور او رسيدند، بعد از اين     
  .ها دور شدنداز وطن
هـا باشـند و چـه       كند نيازي به پرندگان ندارد و چه آن       ادشاه، او اظهار مي   با رسيدن نزد پ   . 5

  )423: 1388عطار، :  (كندنباشند، او بر همه حكومت و پادشاهي مي
ــاي سرگــشتگان    گفــت آن چــاووش ك
  گـر شـما بـاشيـد و گـر نـه در جهـان         
  صــد هــزاران عــالـمِ پــر از سـپــاه      

  ـيراز شمـا آخـر چـه خـيزد جــز زح ـ       
  

  همــچو گـل در خـونِ دل آغـشتگان      
  اوسـت مــطلـق پـادشـاه جـــاودان    
  هـست مـوري بـر دري ايـن پادشـاه       
  بـاز پـس گـرديـد اي مــشتي حقيـر       
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 وإنـك . العبيد هبذل أتيناك: قالوا. أتيتم شيء وبأي. جئتم شيء لأي ويحكم: الملك لهم قال ثم
. عـنكم  لغنـي  االله وإن. أبيـتم  أو شـئتم  الملك فأنا. ئتمج حيث من ارجعوا: لهم فقال. نريد ما لتعلم
. الـضعفاء  ونحـن  القـوي  وأنـت . الأذلاء ونحن العزيز وأنت. الفقراء ونحن الغني أنت سيدي: قالوا
 )134: تـا مقدسي، بـي   (.اعترانا مما وجودنا واضمحل. عرانا ونحل. قوانا ذهب وقد نرجع هقو فبأي

ايـد؟  ايد؟ و چه چيـزي بـا خـود آورده         براي چه آمده  ! ر شما واي ب : ها گفت سپس پادشاه به آن   
هـا  پادشـاه بـه آن    . خواهيمداني كه چه مي   ايم و تو مي   براي تو بندگي و درماندگي آورده     : گفتند
ايد، باز گرديد، چه بخواهيد و چه نخواهيد من پادشاه شما هـستم      از همان جايي كه آمده    : گفت

 او نيرومند است و مـا        نياز هستي ولي ما نيازمنديم،    تو بي : فتندگ. نياز است و خداوند از شما بي    
 . ايمي نيروي خود را در اين را از دست دادهبا چه نيرويي برگرديم، در حالي كه همه. ناتوانيم

هـا بـه پادشـاه آشـكار        ي خود اصرار كردند و نيازمندي آن      هنگامي كه مرغان بر خواسته    . 6
عطـار،  : (منـد شـدند   شاه راه دادند و از عزتّ و جايگـاه والايـي بهـره            ها را به درگاه پاد    شد، آن 
  )425 و 424: 1388

  چــون هــمه در عــشقِ او مـرد آمدنــد   
   گرچـه اسـتغنا بــرون زانــدازه بــود       
ــشاد  ــد و در برگ   صـــاحب لـطـــف آم
ــشاد  ــد و در برگ ـــطف آم ـــب ل   حـاج

  حـجـابــي آشــكار   شـد جـهــان بــي   
  بـت نـشـانـد   جـملـه را در مــسنـد قر     

   

  ي درد آمـدنــد   پـاي تـا ســر غـرقــه       
  لـطف او را نــيز رويــي تــازه بـــود          

  ي ديگـر گـشـاد    هـر زمـان صـد پـرده      
  ي ديگـر گـشـاد    هـر نفـس صـد پـرده      

ـــور در پيوســت كـــار   پـــس از نـورالنّ
  بـر سـريـرِ عــزتّ و هيــبت نــشـاند        

  جج

 انطلقـوا  انجِباركم، فعلي. انكساركم وثبت. افتقادكم صح إذا وجلالي وعزتي: الملك لهم فقال
 همستقر و أحسن مقيـل فمـن اسـتولت عليـه حـرار             خير في وقيلوا الظليل ظلي في. العليل فداووا

 الرجا فليشرب   هو من غلبت عليه برود     )5: انسان (.�من كأسٍ كان مزاجها كافورا    �الشوق فليشرب   
أشرب مـن عـينٍ تـسمي سلـسبيلا،         :  يقال للعاشق   ثم )17: همان (�من كأسٍ كان مزاجها زنجبيلا    �

 ـ        فسكروا فغني لهم فطربوا،     الأنـس فـإذا هـم فـي       هثم استنزاروا فزاروا، ثم استجيبوا فطاروا بأجنح
 فنظروا. )55: قمر (�في مقعد صدق عند مليك مقتدر     � ه المحب ه القدس، فسقطوا ليلتقطوا حب    هحضر
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مقدسـي،  . (سـمعت  أذن ولا رأت عين لا ما وشاهدوا عتجم قد والأحباب رفعت قد الحجب فإذا
به عزتّ و جلالم سوگند، اكنون كه نيازمندي شما درست شد           : ها گفت پادشاه به آن   )135: تابي

اكنـون  . و شكستگي شما نزد من ثابت شد، بر من واجب است كه جبرانِ ايـن شكـستگي كـنم                  
هـر  . ترين جايگـاه برآسـاييد     كنيد و در خوش    ناك، بيماري را مداوا   ي سايه برويد و در آن سايه    

كس از شما، گرماي شوق گرفت از جامي كه طعم آن كافور است، بخورد و هر كه در سـرماي                    
اي اميد گرفتار آمد، از جامي كه طعمش زنجبيل است، بخورد و عاشقان را بگوييد تا از چـشمه                 

هـا را بـه   هاي الهي آنند و نغمهآنگاه نوشيدند و سرمست شد . كه نام آن سلسبيل است، بنوشند     
هـا  آن. طرب آورد و بيشتر طلبيدند تا با پر و بالِ انس پرواز كردند و به حضرت قدس رسيدند                 

آنگـاه كـه    . ي محبت ناب در نشيمنگاه صدق، نزد پادشاهي توانـا بچـشند           فرود آمدند تا از دانه    
  .   چشمي ديده و نه گوشي شنيده بودها را برداشتند و ياران گرد آمدند، ديدند آنچه كه نهپرده

  ي عطارها و مضامين عارفانهمقدسي و تأثيرپذيري از تمثيل

  هاي مشتركتمثيل) الف
  ، عاشقِ دور افتاده از انگبين"شمع". 1

 بـه صـورت مـستقل بـه گفتگوهـاي شـمع و پروانـه           "مختارنامـه "هـايي را در     عطار بخش 
، شمع؛ معشوق پروانه نيست، بلكه او خود عاشق         در يكي از اين گفتگوها    . اختصاص داده است  
 جدا شده و از فراغش      "انگبين" ساخته شده و از يار شيرينش يعني         "موم"است، عاشقي كه از     

از اين مسأله براي معرفّي شمع استفاده كـرده         ظاهراً عطار نخستين كسي است كه       . كندگلايه مي 
عطـار، ايـن    ) 8: 1392پورجوادي،  . (اشته است اي ند و پيش از او، استفاده از اين مضمون سابقه        

  )319: 1389عطار، :  (موضوع را در غالب ابيات زير به تصوير كشيده است
  در شـمـع نگر فتاده در سوز و گـداز        
  شـايد كه زبانش در دهان گيـرد گـاز        

  ج

  بـرّيـده ز انگبين به صد تلخـي بـاز          
  تا در آتـش زبـان چــرا كــرد دراز          

  

دانـد و معتقـد      مـي  "شمع از انگبين يـا عـسل      " را دليل جدايي     "آتش"،    يا در جايي ديگر   
  )321: همان: (است كه آتش با اين كار به شمع ستم كرده است
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  آتـش هـمه با شمع جفا خواهد كـرد        
  كردش ز عسل جدا بـه گرمي آخــر       

  ج  

  سـروپـا خواهد كـرد   وز سـوختـنش بي    
  وز مـوم بـه نرميش جدا خـواهــد كـرد   

  

 ميـان او و     "آتـش " جـدا شـده و       "مـوم " عاشقي است كه از      "شمع" الأسرار هم،    دركشف
شمع از اين مسأله بسيار ناراحت و غمگـين اسـت و بـه گلايـه از                 . عسل جدايي انداخته است   

 وبينـي،  بينـك  ما الدهر وفرّق ببيني رميت أن يكفيني أما النحلُ أيها: ويقول الشمع : پردازدآتش مي 
 أخـي  وهـو  شـقيقي،  والعسل أنا بتحريقي، عنك فأفردت سببي، الاتّحاد وفي أبي دالوجو في فأنت

اي :  شـمع گفـت    )99: تـا مقدسـي، بـي   . (الأوزار أهل من أكن ولم النار علي سلطت ثم ورفيقي،
زنبورعسل، آيا براي من اين كافي نبود كه به جدايي من دچار شدي و روزگار بـين مـن و تـو                      

 وجود، پدر من هستي و سببِ ايجاد من و با آتشي كه به جانم افكندند،              جدايي انداخت؟ تو در   
من و عسل با هم يار و برادر بوديم، سپس آتش بر من چيره شد و در وجودم            . از تو دور هستم   

  .افتادم، بدون آنكه من از گناهكاران باشم
داشـته و ايـن   طور كه در بالا گفته شد، استفاده از اين مطلـب پـيش از عطـار سـابقه ن                  همان

  . ي تأثيرپذيري مقدسي از عطار استمسأله نشانه

   عاشق صادق"پروانه". 2

هاي هر چند پروانه به معناي خاص خود پرنده نيست، ولي در ادبيات فارسي داراي ويژگي              
در نمـادپردازيِ پروانـه، بـه دو    . پرندگان قلمداد شده و بارها مورد نمادپردازي قرار گرفته است     

نخـست نمـادي از     : كنيم و اين پرنده دو معناي نمـادين اصـلي دارد          آن برخورد مي  قطبي بودن   
در بعضي  ) 66: 1386صرفي،  . ( است "فراموشي و نسيان  " و ديگري نمادي از      "عاشق خالص "

گيـرد  ي نخست قرار مـي    از اشعار عطار و مطالبي كه از مقدسي نقل شده است، پروانه در دسته             
القضات همداني عشق پروانـه بـه شـمع را يكـي از               عين.  است "عاشق خالص "يعني نمادي از    

پورجـوادي،   (.بـوده اسـت   معتقـد   دانست، عطار نيز به اين نوع عشق          مصاديق عشق كيهاني مي   
: تـا خـوارزمي، بـي   ( دانسته اسـت،     "عاشق جانباز "همچنين خوارزمي پروانه را نماد      ) 8: 1392
 نمادي از عاشق حقيقي بدل كرده است، عاشـقي     پروانه با شمع، او را به     در واقع همراهي    ) 258
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ي بـه  كند و جان خـود را فـداي عـشق و علاقـه    هاي شمع را تحمل ميكه پيوسته سوز و گداز    
عطـار،  : (كند و شمع غير از پروانـه، عاشـق فـداكاري نـدارد            كند و ابراز نارضايتي نمي    شمع مي 

1389 :339(  
ه شـمـع گـفت      دمسازي مـن  : پـروانه بـ

ا اي    ـن همه گرچه نيست با جـان بـازي  بـ
   

ــدازي مـــن    بيـني و مـي  مـي     كـني سـرانـ
  در عشق تو كس نيست به جانبـازي مــن         

  

أين لك مثلـي    : در كشف الأسرار، پروانه با همين اوصاف از زبان خودش معرفّي شده است            
. اقكعاشق صادق و صديق موافق، صبرت علي أذاك و إحراقك و قدمت علي المـوت دون عـشّ                 

عاشقي صادق همچون تو را كجا پيدا شود؟ من بر آزار و اذيت و سوز و                 ) 101: تامقدسي، بي (
  .گداز تو صبر كردم و در بين عاشقانت فقط من، جانم را فداي تو كردم

  نماد دريا. 3

ي خدا و جهان و به ويژه خـدا         ي عطار در تمامي آثارش تبيين رابطه      ي اصلي انديشه  مايهبن
گيـري اعتقـاد و     ي كامل خلقت او است و اين ارتباط منجـر بـه شـكل              است، كه نمونه   و انسان 

  . شودوحدت شهود مي
 است كـه قطـرات وجـود آدميـان و          "تعاليحق"دريا در بيشترين موارد در كلام عطار، رمز         

عطار در اسرار نامـه، بـراي نـشان         ) 176: 1389محمودي،  . (موجودات از او نشأت گرفته است     
 در درياي وجـود     "فنا"حاصل  . گيرد بهره مي  "دريا"اني شدن در خداوند متعال، از نماد        دادن ف 

 اسـت، در واقـع       "گـوهر و مرواريـد    "ارزشي چون   يابي به اشياء قيمتي و با     الهي، موجب دست  
: كنـد برخورداري از گوهر اين دريا است كه سالك را براي رفتن بـه سـوي دريـا تـشويق مـي                    

  )350: 1386عطار، (
اـنــش نــمي        اـي اـدم كـه پ تـ اـيي دراف ـه دريـ نـم بـ   بي

اـ مـشتاق در او              اـ يكي در اســت و مـ ن دري   در ايـ
  ج

ش نــمي          اـنـ بـتلا گـشتم كـه درم ه دردي م يـنــم بـ   ب
اـنش نمـي            نـم ولي كس كو كه در جويد كـه جوي   بي

  ج

رصت را غنيمـت  شود، ف ور مي در كشف الأسرار، مرغابي نيز وقتي در درياي ژرف الهي غوطه          
فملكـت   هـواي  ملكت كيف ترني ألم: كندشمرده و از لؤلؤ و اشياي قيمتي آن براي خود صيد مي  
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 مركـز  البحر جعلت وقد سارح الهواء وفي سابح البحر وفي سائح البر في فأنا. والهواء الماء عالمي
آيـا  ) 95: تاسي، بي مقد. (تلاليه و أحتليّ من جواهره و لآليه       صفاء في فأغوص كنزي، ومعدن عزي

ام، به همين دليـل توانـستم هـم    نگري كه چگونه بر هواهاي نفساني خود، چيره شده  به من نمي  
تـوانم در بيابـان سـياحت كـنم و در     همچنين مي . بر روي آب راه روم و هم در هوا، پرواز كنم          

ام، در صـفاي    گـنج ام و معـدن     دريا را مركز عزتّ خود قـرار داده       . دريا شنا كنم و در هوا پرواز      
  .دهمشوم و از جواهر و مرواريدهاي آن خود را زينت ميور ميتلألؤ دريا غوطه
 نماد افرادي است كه با غلبه بر هواهـاي نفـساني، شايـستگي              "مرغابي"هاي بالا،   در عبارت 

و ور شـود    هاي فراوان است، غوطه   كنند تا در درياي الهي كه مملوء از راز و رمز و گنج            پيدا مي 
ي ديگر اين است كه مقدسي مرغـابي را بـه عنـوان           نكته. مند شود هاي ارزشمند آن بهره   از ثمره 

نمادي مثبت و قابل ستايش براي سالك چيره بر هواهاي نفساني بكار برده است؛ در حالي كـه                  
.  مرغابي را نمادي براي زاهداني بكار برده كه مبتلا به بيمـاري روحـيِ وسـواس هـستند                   عطار،

 كـاري دشـوار     " اسرار الهـي   "از نگاه عطار و مقدسي، رسيدن به      ) 177: 1388فيعي كدكني،   ش(
  .  است و مستلزم خطر كردن و جانبازي است

  

  ي مشابهعارفانهمضامين ) ب
  درد عرفاني. 1

اما بر اين نكتـه    . »زيبايي، عشق و درد   «: داندلويي ماسيون تكيه گاه آثار عطار را سه ركن مي         
ي اصلي كـلام عطـار بايـد        ي ابتكار او و جوهره    را ركن عمده و مايه    » درد«كند كه    مي نيز تأكيد 
هـاي محـوري     را به عنوان يكي از كلمه      "درد عارفانه "عطار  ) 14: 1373اشرف زاده،   (» .دانست

از نظر عطار جدايي روح از جايگاه اصلي يا به عبارت ديگـر             . در ضمن آثارش بيان كرده است     
اين درد .  بهشت، مايه و اساس اين درد شده و فقط انسان از آن برخوردار است             از "هبوط آدم "

ي كلمـه . هاي معنـوي اسـت  اي براي عمل كردن به دانسته  اساس سير و سلوك عرفاني و انگيزه      
 سـوره  38-30با توجـه بـه آيـات    .  يكي از كلمات كليدي و محوري در آثار عطار است         "درد"

- آمدن درد، ريشه در آفرينش انسان دارد، يعني آدم آفريده مي   گردد كه بوجود  بقره مشخص مي  

شود كه به فرمان خدا فرشتگان بـر او سـجده           گردد و آن قدر محترم مي     شود و صاحب علم مي    
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تو و همسرت در بهشت آرام گيريد، اما لغـزش آنـان باعـث    : فرمايدكنند و خداوند به او مي   مي
تا زمـاني كـه او در بهـشت بـود هنـوز درد را              . ر گيرند  قرا "إهبطوا"شود كه مخاطبِ فرمان     مي

ي ابليس به آن درخت ممنوع نزديك شد و از اينجا بود كـه  تجربه نكرده بود تا اينكه با وسوسه     
  )363: 1388عطار، : (درد آغاز شد و اين درد را براي فرزندان خود به ارث گذاشت

ــر          يــ ــه سـ نــ ـــي از كــه ــود آدم را دلـ   بـ
ه اـ جـملــه بـه يـك گنـدم فروخـت          كـهنـ   ه

ــرزدش            عــور شــــد دردي ز دل ســـر بـ
 ج

يـــر          نـدم شــد دلـ ـه گـ ـو بـ ـراي نـ   از بـ
  هر چه بودش جملـه در گنـدم بـسوخت         

لـقــه    ــر در زدش    عـشـق آمــد حـ   اي بـ
  

هاي مختلف بـه نزديـك شـدن        هاي مختلف گفتگوي پرندگان، به صورت     مقدسي در بخش  
. كنـد ي ممنوعه و سرانجام، خوردن از آن اشاره مـي         وا به آن درخت و يا ميوه      حضرت آدم و ح   

. كنـد  بيـان مـي    "كبـوتر "ها، مقدسي ايـن جريـان را در غالـب گفتگـوي             در يكي از اين بخش    
اي كند، به گونـه رسانِ عاشقان و مقاوم در برابر گرسنگي معرفي مي       خود را وفادار، پيام    "كبوتر"

 فلـو :  ببيند، به آن نزديك نخواهد شد تا مبادا به سرنوشـت آدم مبـتلا شـود     اي گندم كه اگر دانه  
رأيت رّ هحبجوعى، هشد مع ب عنها، عدلت 79: تـا مقدسـي، بـي   . (منها آدم على جرى ما وذكرت (

كنم و آنچه   ي گرسنگي و نياز، از آن رويگرداني مي       اي گندم بر روي زمين ببينم، با همه       اگر دانه 
  . آورمبر آدم گذشت، به ياد مي) ي گندمخوردن آن دانهكه از (را 

كنـد و از او     دهد و شاعر به او اعتراض مي       نوحه سر مي   "كلاغ"يا در جايي ديگر، وقتي كه       
ي هاي پيامبران الهي و بـه گريـستن و نوحـه          خواهد، او به مصائب و سختي     دليل اين كار را مي    

 وهو آدم أبيك على جرى ما بلغك أما: كندره مي حضرت آدم كه از بهشت رانده شده بود، اشا        
آيا از آنچـه بـر پـدرت آدم گذشـت، آگـاهي        ) 105: تا بي  مقدسي، (.ويصيح نفسه على ينادي

  كرد؟زد و شيون مينداري كه چگونه فرياد مي
در واقع در هر دو مورد بالا، علـت دردمنـد شـدن حـضرت آدم، هبـوط او و همـسرش از                       

  .كندكه نگراني از اين درد به صورت گريه و نوحه بروز پيدا ميدانند بهشت برين مي
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  فناي در محبوب. 2

در حقيقـت،  .  و غزليات عطار مملوء از راز و نيازهاي عاشقانه با محبوب ازلـي اسـت   اشعار
ي اصلي اين مضامين، فناي در محبوب است؛ هر گاه معشوق از دست ساقي جان، مـيِ                 جوهره

  )231: 1375عطار، : (شوديابد كه در او فاني ميا ميناب بنوشد، قابليت آن ر
اـمي بخورد باشي وز خود برست باشي    آخر دمي چنان شو كز دست ساقي جان   ج

كند، آتش در پاسـخ بـه   ي آتش اظهار نگراني ميدر كشف الأسرار هنگامي كه شمع از شعله  
  :گويداو مي

 التلاقي، فيا فـوز     ه مما تلاقي و تفوز بساع     أيها المعذبّ بإحراقي والداهش بنور إشراقي، تشكو      
آتـش  () 103: تـا مقدسـي، بـي   . ( من فني في و أنا الباقي      همن شرب بكاسي و أنا الساقي ويا سعاد       

ي من در عذابي و از پرتوِ اشراق من هراسان هستي، از آنچه كه بـه                اي كسي كه از شعله    ) گفت
رسي و در آن لحظه      ديدار من به سعادت مي     كني در حالي كه در هنگام     رسد، شكايت مي  تو مي 

نوشـد و مـن سـاقي او باشـم،          خوشا شاديِ كسي كه از دست مـن شـراب مـي           : بايد گفته شود  
  .خوشبخت كسي است كه در من فاني شود و من باقي باشم

ي فاني شدن و رسيدن بـه  نوشد، شايستهي الهي ميدر واقع آتش، شمع را كه از دستش باده  
ابـن عربـي،   . ( اسـت  "عشق الهي "داند، زيرا آتش در متون عرفاني به معناي         ميسعادت حقيقي   

شراب، ساقي،  : در اين دو مثال، واژگاني كه داراي بارِ معنايي عرفاني هستند، مانند           ) 315: 1370
  .اندجام و فنا به زيبايي تصويري از فاني شدن در محبوب را نقاشي كرده

  نتيجه

  است شپژوه اين حاصل زير نتايج

شـود   مشخص مـي   "كشف الأسرار في حكم الطيور و الأزهار      "با مطالعه و بررسي كتاب      . 1
معرفّـي او از پرنـدگاني      . الطير تأثير پذيرفتـه اسـت     كه مقدسي از آثار مختلف عطار بويژه منطق       

الطير اسـت و هـدف از اجتمـاع         باز، بلبل، طاووس، جغد، هدهد و سيمرغ شبيه به منطق         : چون
  .   ن در هر دو حكايت، رسيدن به سيمرغ استپرندگا
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تمامي اتّفاقات و موانعي كه در راه رسيدن به سيمرغ وجود دارد، بـه همـين صـورت در                   . 2
  .شودكشف الأسرارِ مقدسي هم ديده مي

، دقيقاً به مختارنامـه     "شمع و موم  "،  "شمع و پروانه  "،  "آتش"هاي  مقدسي در بيان تمثيل   . 3
  . توجه داشته است

 كه بـه فراوانـي در       "فناي در محبوب  "و  "درد"،  "دريا"كشف الأسرار از مضامين عرفاني      .4
  . شود، بهره برده استاشعار عطار ديده مي

از آنجايي كه هـر دو شـاعر داراي گرايـشات عارفانـه و صـوفيانه هـستند، زبـان رمـزي          . 5
  .اندي خود بكار بردهپرندگان را براي مقاصد عرفاني در جامعه

  ها داشتياد

  )280: 1388عطار، ( نام برده است "عنقا" البتّه عطار در ابياتي از منطق الطير، از اين پرنده با عنوان  -1
  هــر كــسي را بـــود عـذري تنـگ و لنـگ       
   هــر كــه عـنقـا راسـت از جان خواستار   

  ايـن چـنين كس كي كند عنقا به چنگ  
  وارچــنـگ از جــــان بــاز دارد مـــرد

  كتابنامه

  قرآن كريم
  .      اساطير: ، تجلي رمز و روايت در شعر عطار، تهران)1373(اشرف زاده، رضا، 

 همركـز دايـر   : ، زيـر نظـر كـاظم موسـوي بجنـوردي، تهـران            »ابن غانم «،  )1385(بادكوبه هزاوه، احمد،    
  .360-354: المعارف بزرگ اسلامي، صص

، » به تمثيل عرفاني شمع و پروانه، در اشعار فريدالـدين عطـار          نگاهي « ،)1392(پورجوادي، نصرت االله،    
  .8، ص 5468روزنامه ايران، سال نوزدهم، شماره 

  .هاي رمزي در ادب فارسي، انتشارات علمي و فرهنگي، رمز و داستان)1368(پورنامداريان، تقي، 
، »ر متـون عرفـاني    تحليل حكايـت موسـي و ابلـيس در عقبـه طـور  د              «،  )1389(داودي، مقدم، فريده،    

  .95-60: دوم، صص شماره اول، سال فارسي، وادبيات زبان پيك نور تخصصي فصلنامه
  .سخن: ، صداي بال سيمرغ، تهران)1378(زرين كوب، عبد الحسين، 
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  . نشر مركز: ، مدخلي بر رمز شناسي عرفاني، تهران)1384(ستاري، جلال، 
  .سخن: الطير، تهران و تعليقات منطق، مقدمه، تصحيح)1388(شفيعي كدكني، محمد رضا، 
  .جيحون: سودابه فضايلي، تهران: ، فرهنگ نمادها، ترجمه)1378(شواليه، ژان، گربران، آلن، 

هاي ادبي، سال پنجم، شـماره      ، فصلنامه پژوهش  »نماد پرندگان در مثنوي   «،  )1386(صرفي، محمد رضا،    
  .76-53: ، صص18

  فردوس: ، تهران6يات ايران، ج ، تاريخ ادب)1379(صفا، ذبيح االله، 
محمـد رضـا شـفيعي كـدكني،        : الطير، مقدمه، تصحيح و تعليق    ، منطق )1388(عطار، محمد بن ابراهيم،     

  .سخن: تهران
: محمـد رضـا شـفيعي كـدكني، تهـران     : ، اسرارنامه، مقدمه، تصحيح و تعليـق )1386 (ـــــــــــــــ ، 

  .سخن
: محمـد رضـا شـفيعي كـدكني، تهـران         : ، مقدمه، تصحيح و تعليق    ، مختارنامه )1389(ـــــــــــــــ ،   

  .سخن
انتـشارات علمـي و     : ، ديوان عطار، به اهتمام و تصحيح تقي تفـضلي، تهـران           )1375(ـــــــــــــــ ،   

  .فرهنگي
، شرح احـوال و نقـد و تحليـل آثـار شـيخ فريـد الـدين محمـد عطـار                      )1389(فروزانفر، بديع الزمان،    
  .زوار: محمد حسين مجدم، تهران: ششنيشابوري، به كو

  .چيستا: ، ساختار يك اسطوره، تهران)1381(محمدي، محمد هادي، عباسي، علي، 
نامـه زبـان و ادبيـات    پـژوهش ،  »بررسي و تحليل نماد دريـا در آثـار عطـار   «، )1389(محمودي، مريم،  

  .193-173: سال دوم، شماره هشتم، صصفارسي، 
  .اساطير: مجموعه آثار فارسي شيخ اشراق، تهران، )1353(نصر، سيد حسين، 

بنگـاه ترجمـه و نـشر       : حبيب يغمايي، تهران  : ، قصص الأنبياء، به اهتمام    )1340(نيشابوري، ابو اسحاق،    
  .كتاب

  منابع و مĤخذ عربي

 .  الزهراء: ، فصوص الحكم، بيروت)1370(ابن العربي، محي الدين، 
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 ،هالإنـساني  والعلـوم  الآداب هسلـسل  -هالعلمي ـ والبحـوث  للدراسات تشرين هجامع ه، مجل »المقدسي
  .1العدد  ،29 المجلد
: محمد جواد شريعت، اصفهان: ، جواهر الأسرار، تصحيح )تابي(كمال الدين حسين بن حسن،        خوارزمي،
 .مشعل

  .اسكندريه: ، قاهره1، الادب في العصر المملوكي، ج )تابي(محمد زغلول، سلام، 
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دار : ه، حققّ و علقّ لكشف الأسرار في حكـم الطيـور و الأزهـار، قـاهر               )تابي(محمد، علاء عبدالوهاب،    
 .هالفضيل
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